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  بسم االله الرحمن الرحيم
 قرآن از يكبار در زمان ابوبكر كه. تآوري شده اس گفتيم ادعا شده كه قرآن دو بار جمع. آوري قرآن بود بحث جلسه قبل بحث جمع

آن البته من در تاريخ قر( گفتيم اين واقعيت ندارد كهاي ديگر قرآن را جمع كردند  ثابت و عده هم جدا بود و ابوبكر به كمك زيدبن
   :دلايل.  كه ما ارائه كرديم مكذب اين گفته هستندقرائنيهمه د ولي ام كه اين مطلب را تكذيب كن  را نديدهو بحثهاي قرآني كسي

   .اند را نقل نكردهقرآن  روايت جمع ،هيچ روايت شيعي.  هستند نناند همگي از اهل تس  رواياتي كه در اين رابطه آمده-1
بان شدن ز  اصطلاحي در علم حديث است بنام اضطراب در حديث؛ يعني چند. تناقضندهم در تعارض وخود اين روايات هم با  -2

و جزء حديث ) خواه حديث تاريخي باشد، خواه حديث از معصوم باشد(،  استحديث مضطرب از اعتبار ساقط. راوي در يك واقعه
   .ضعيف است

 حرف ما .شود ، اين ادعا از او پذيرفته ميه باشداي از قرآن داشت ارائه آيه در اين روايات ادعا شده بود كه هر كس دو شاهد در -3
اين آيه بر پيامبر نازل شده و شاهدي هم : اگر كسي آمد و گفت. گفت  راست مي بود كه شايد كسي كه شاهد نداشت ولياين

عاي آنها شهادت دادند هم به حد تواتر و گويد؟ وانگهي كساني كه دو شاهد بر اد توان قسم خورد كه او دروغ مي نداشت، آيا مي
قطعيت نخواهد رسيد، چون شهادت شاهد عادل باعث ظن معتبر است و ظن معتبر در محاكم قضايي فقط اعتبار دارد اما براي 

هيچ  واند  نبوده گناهكار حتي اگر فرض كنيم كه صحابه اصلاًرسيد؟  قرآن كه بايد يقيني باشد چگونه با شاهد عادل به يقين مي
 خطا مصونند؟ از كجا معلوم چند كلمه را فراموش ، آيا دو شاهد عادل از و همگي عادل بودنداند گناهي مرتكب نشده

خواهيد اين آيات را به عنوان  شما مي. ايم نكرده باشند؟ بنابراين اگر ما اين حرف را قبول كنيم قرآن را از قطعيت انداخته
دهيد؟ اين  ه به بشريت عرضه كنيد، آيا با دو شاهد عادل به آن قطعيت ميآيات قطعي كه از طرف خدا نازل شد

حال اينها را از كجا به . تواند صورت بگيرد كه ما قرآن را از قطعيت بياندازيم بزرگترين جنايتي است كه در حق قرآن مي
 اهل سنت هم بايد قبل از اينكه نظران تحقيق كنند و من معتقدم كه بايد صاحب. دانم اند من نمي خليفه اول نسبت داده

. السند است قرآن شما ظني: اگر كسي آمد و گفت. فضيلتي را براي بزرگانشان اثبات كنند به فكر اصل قرآن باشند
گويد آيات قرآن با دو شاهد عادل پذيرفته شده است را  چون خود شما روايتي كه مي: گويد پرسيم به چه دليل؟ مي مي

جالب است بعد از آن هم قرآن . آورد؟ آنوقت جوابي نداريم كه بدهيم عادل، قطع و يقين ميدو شاهد  آيا .ايد قبول كرده
خوب براي چه اين قرآن را . را مهر و موم كردند و در صندوقي گذاشتند و به حفصه دادند تا از آن نگهداري كند

   .اينكه نقض غرض است! گهداري كند؟اوري كرديد كه به حفصه بدهيد در خانه ن نوشتيد؟ آيا شما قرآن را جمع
چطور ممكن . هاي قرآن در زمان پيامبر يكي شده بودند يا نه؟ اگر بگوييد نه، بداهتاً، اين حرف باطلي است  آيا سوره-4

ها جدا جدا تدوين شدند معني آن  اگر سوره. خواندند ها يكجا نشده باشند، در حاليكه مردم در نمازشان مي است سوره
پس صحابه چه . اند اند؛ مثلاً سوره ياسين از آيه اول تا آيه آخر به دنبال هم آمده ه آيات هر سوره چينش شدهاينست ك
آيا قصه . شد انجام داد اين كه كاري نبود، در ده دقيقه هم مي! اند ها را تعيين كرده اند؟ لابد آنها ترتيب سوره كار كرده

  ! بود؟جمع قرآن با اين همه تعريف و تمجيد همين 
. پردازيم به اين داستان هم مي. شود  و تمجيدها تكرار مي جالبتر اينكه شبيه همين قصه در زمان عثمان، با همين تعريف

ما وقتي حرف منطقي و قطعي . ما پيرو عقلمان هستيم: گوييم مي. اند دانشمندان عوم قرآني اين را تأييد كرده: گويند مي
  . شود اند، به قرآن ايراد وارد مي اين اشكال است كه آن را تأييد كرده. پذيريم  نميداريم، چشم بسته حرف ديگران را

به  مسلمانان بن يمان در جنگ ارمنستان شركت كرد، در آنجا احساس كرد كه هوقتي حذيف: اند ه اين بود كه گفتهقص
وقتي به مدينه . او خيلي ترسيد. كنند  گاهي وقتها هم با هم نزاع و دعوا مي.كنند قرائتهاي مختلف قرآن را تلاوت مي

شود و مردم در كتاب خدا اختلاف  برگشت به عثمان گفت كه كتاب خدا دارد در زبان مردم دچار تشتت و تحريف مي
 درست پيشنهاد داد كه دستو دهيد بزرگان صحابه جمع شوند، اين اختلاف قرائتها را از بين ببرند و قرآن واحدي. دارند
عثمان دستور داد .  راضي به اين كار شدعثمان هم به دليل اصرارهاي حذيفه،. ي بود كه نقل شده استاين چيز. كنند

 يك قرآن واحد بعد. قرآن واحد و دقيق تكتابو به كار جمع اي از بزرگان صحابه جمع شدند و شروع كردند  كميته
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ها را در ديگي كرد و با  اند كه بقيه نسخه  گفتهاي ها را سوزاند، البته روايات مختلف است و عده  و بقيه نسخهندنوشت
اي عصباني و  ها را سوزاند و از بين برد، بعد هم يك عده  ولي مشهور اين است كه بقيه نسخه؛سركه جوشاند تا پاك شد

با  ر،به خاطر اين كا  هماي زننده قرآنها؛ عده  يعني آتش1المصاحف؛ قحراّ: و به همين دليل به او گفتندناراحت شدند 
 اين كار  باتمايل و مخالف  هم بي)ع( حضرت علياند كه نويسان دلايلي آورده بعضي از تاريخ.  به مخالفت پرداختندعثمان

م تا ببينيد كه چقدر پاي اين داستان لنگ كن  ميلا من يك نقد و بررسيحا (دادنبود و روي خوشي هم به اين كار نشان 
خ بدون نقطه و  -ح -مثلاً ج. ، يعني كلمات و حروف نه نقطه داشتند نه اعراببوده نقطه و اعراب در صدر اسلام ن.)است

 -ش هم مثل هم بودند، ط - س،ذ هم همين طور -ز بدون نقطه بودند، د - ر.شده است نوشته مي» ح«همه به صورت 
 را اينگونه »المغضوب«كلمه شدند؟ مثلاً  گونه خوانده ميپس چ. حروف متشابه نقطه نداشتند. ظ هم نقطه نداشتند

مثل . شدند ، گيج ميكرد ها قرينه دو طرف را تأييد مي گاهي وقت. فهميدند  و اين را از قرينه مي»المعصوب« :نوشتند مي
رَبد و يزيد، اگر شما ي»رَبروايات به اين شكل پيدا  يف درتصح. ان خواندوت  هم مي»يزيد« را بدون نقطه بنويسيد »دي

، احمد فراهيدي بن اواخر قرن دوم هجري توسط خليل.  نقطه و اعراب بوده استلي از روايات ما بدون است كه خي شده
  . قطه و اعراب اختراع شد و روي حروف گذاشته شد نشناس معروف، لغت

ها يا روي   اين است كه تمام اختلافات قرائت اولين نكته .ها را يكي كرد بينيد عثمان قرائتب.  كنيمخواهيم تحليل حالا مي
 يا  بنابراين.نقطه است يا حركت، ما اختلاف قرائتي در قرآن نداريم كه مثل بعضي از ادعيه باشد كه تفاوت كلمه باشد

اگر شما تمام حركات و نقاط كلمه . اند  خوانده»رُكنَبشُ«  را»نُبشِّرُك«ها  بعضي  مثلاً. روي حركت است يا روي نقطه
يا زكَرِيا إِنَّا نبُشِّرُك « : خواندتوان صورت هم مي هر دو  به.شود  خواند مي»رُكنَبشُ« ، مثل را برداريد»رُكبشِّنُ«

  .  است»رُكنبَشُ« قرائت غير مشهور .»  بغُِلامركُنَبشُيا زكرَِيا إنَِّا « ،2» بغُِلام
 ها بعضي ،»ننَشْرُْها« و »نُنشْزِْها«. شود ت نوشته ميورص يك ، به»زيزع«را برداريد با  »عزَير« اگر نقاط عزيَر و عزيز؛

اختلاف هر دو در حركات است و در .  هم واحد استاند؛ معناي هر دو ، خوانده»هاننَشْرُُْكَيف «را  3»كيَف ننُْشِزُها«
   . تلاف در حركت است در حروف نيست باز هم اخ؛اند خوانده، » رنْهحتَّى يطَّ«ها  بعضيرا  4» حتَّى يطْهرنْ«. حروف نيست

فقط . شدند  هر دو بدون نقطه و اعراب نوشته مي»نَنشُْرهْا« و »نُنشِْزهْا«در زمان عثمان كه نقطه و اعراب نبود : سؤال
 گويند حركت فتحه را  لابد مي در نوشتن توانست اختلاف قرائت را حل كند؟متفاوت بود پس عثمان چگونهدر گويش 

 »هاشُزْنْنََ« اگر در قرآن كسي نوشته بود .اي در كار نبود  كه فتحه و ضمهگوييم در آن زمان  مي گذاشت؛به جاي ضمه
 نيست »نْشرُْهانَ« ( نيست»ر« ، است»ز«بايد فتحه را خط كنيم و ضمه بگذاريم و نقطه بالاي آن بگذاريم و بگوييم اين 

ست و اين سؤال و اين براي ما سؤال ا! اند؟  كردهاب، پس اينها چهعر و نه ادر آن زمان نه نقطه بوده .) است»نُنْشِزْها«
تمام اختلافات در حركات و نقطه چون  (كه بگوييم، ها را يكي كرد كنيم كه عثمان قرائت مي ما ادعا زماني. پاسخ است بي

، يك نقطه روي »نُنْشِزهْا«شت  نو»نَنْشُرْها«  آنجايي كه نوشته شده بوددرآوري كرد و  عثمان قرآنها را جمع )بوده است
 و نه ه در زمان عثمان نه نقطه بوده در حاليك؛ شد»نُنْشِزْها« گذاشت و »ن« شد و يك ضمه هم روي »ز« گذاشت و »ر«

كرد؟ و كدام  دهند كه عثمان چهاند بايد جواب  اعراب، و اين براي ما سؤال است و كساني هم كه اين داستان را ساخته
 به عبارت ديگر لازمه صلاً چنين چيزي امكان نداشته است؛ روشن است كه اا در نوشتن حل كرد؟ و اين راختلاف قرائت

اين يكي .  حركات و نقطه باشد در حاليكه در آن زمان حركات و نقطه نبوده استها اين بوده كه علائم، ردن قرائتيكي ك
                                                 

 .  مبحث جمع قرآن- محمد هادي معرفت-1 آيه - رجوع كنيد به كتاب تاريخ قرآن-1

  7  مريم آيه -2
  259  بقره آيه -3
  222يه آ  بقره -4
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به اعتقاد ما اين حرفها را يك عده از هواداران و . نداريمل  و ما اين داستان را قبو.دن اين داستانوب از دلايل ساختگي
 )ع(علي قصدشان هم اين بوده است كه درست است كه خلفا در فضيلت به پاي .براي فضيلت سازي اند طرفداران ساخته

ند كه اين آنها باعث شد. نبود امروز از قرآن خبري  نبودآنها  ولي حواستان باشد كه اگر آن شهامت و شجاعت ،رسند نمي
 از اعتبار  قرآن راو اگر ما اين را بپذيريم  بزرگترين لطمه را به قرآن زده است،سازي قرآن بماند در حاليكه خود داستان

ه را مده كه بعد از آن عثمان قرآنهاي ديگر را جمع كرد و همآايتش ودر ر. يك ايراد ديگري هم دارد. كند ساقط مي
 اي  عده بوده است و  يك پيشهولي قرآن نوشتن،. نه نبوده استان چاپخان زمآ در  درست است كه:گوييم مي. سوزاند
 قرآن بوده، در خانه مردم  هر مسجدشان تعدادي حداقل درنوشتند و قرآن را ميكارشان اين بوده است كه روز  شبانه

اي شغلشان  ه عدخواندند و و ميقرآن داشتند . توانستند كه قرآن نداشته باشند خواندند، نمي قرآن بوده و اين را مي
نهر ايران يعني از ازبكستان تا شمال ال زمان عثمان از ماوراء قلمرو اسلام در نوشتن قرآن بوده است و از طرف ديگر

جا در آن) اي بالاي كشور ايران منطقه(يمان در جنگ ارمنستان  بن هحذيف، چون در داستان آمده است كه ستآفريقا
اصلاً !  سوزاند؟ آورد و مدينهبه   در قلمرو اسلام جمع كرد و همه عثمان اين همه قرآنچگونه.  شدمتوجه اختلاف قرائت

 مدينه و مكه بوده فته و فكر كرده كه حوزه اسلام، فقطقا يادش رآ. اين مطلب نادرست است. شدني است ن،اين حرف
 در ،مكه بوده است، قرآنها را جمع كرده و سوزانده تا خانه هم در 500 تا خانه در اين شهر بوده 200 تا 100 است مثلاً

  . كردين كارينشد كه چ ر هم نميه شكه در اين دوحالي
اند كه اين  گويي كه فكر كرده. اند كنم كه خيلي از بزرگان ما هم بدون هيچ مقاومتي اين حرفها را پذيرفته من تعجب مي

ولي واقعيت نداشتن اين . زند  قرآن مي و قطعيت ثباتلطمه بهو   هم مشكل داردمشكلي ندارد در حالي كه خيلي
خواهيم دروغ به اهل  ما نمي(اند  كما اينكه بعضي از چيزهايي كه براي خودمان نقل كرده ،داستان مثل روز روشن است

واندند كه اي خ يك خطبه. اند  خواندهنقطه  اينكه اميرالمؤمنين خطبه بي).بپذيريماند  نديم يا دروغي را كه بستهبيت بب
 نقل نكرده است؟ من چرا.  نكرده استا نقل كند ولي نقلجا داشت كه مرحوم سيدرضي اين خطبه ر. اصلاً نقطه ندارد

 را ولي من دلايل ضعف اين خطبه.  يا اين خطبه را اصلاً نديده يا اگر ديده به سندش اعتماد نداشته استدانم نمي
 به شما بگويند اگرالان .  وجود نداشته استنقطه )ع(اميرالمؤمنينمان  در ز اين است كهكنم، يكي خدمتتان عرض مي

كلمات با نقطه . كنيد نقطه را انتخاب مي گوييد كلمات بي  وقتي شما داريد مييا شعري بگو كه نقطه نداشته باشد،جمله 
غيب از طريق  حضرت مگر اينكه بگوييم. اي نقطه نداشته است در آن زمان اصلاً هيچ كلمه. كنيد را انتخاب نمي

 سال ديگر قرار است يك آقايي بيايد براي اين كلمات نقطه بگذارد، از روي علم غيبشان كلمات 200دانسته كه  مي
اگر . نقطه بوده است  در آن زمان همه كلمات بيخواهيم به روال عادي بگوييموالا اگر ب. نقطه را انتخاب كرده است بي

؟ بايد اند قرآن را به چه علت جمع كرده. ندافت  خيلي از افراد گير ميائل نگاه كنيمسز م و دقيق به بعضي ابخواهيم تيز
    . استدقتي شده و بعد هم پذيرفته شده  در بعضي از چيزها كم،دقت كنيم

  :سبب نزولشأن نزول و 
 جايگاه .ك شأني داشته كه نازل شده استاي كه نازل شده ي يهآد يعني هر نتمام آيات قرآن شأن نزول دار :شأن نزول

  . اي بدون شأن نزول نيست چ آيهپس هي. و موقعيتي داشته است
 آيه نازل  جنگ احد چندطر به خامثلاً. اي نازل شد هآن حادثه آياي رخ داد و به خاطر   حادثه يعني اينكه:سبب نزول

فرار اصحاب پيامبر در : گوييد  چيست؟ مي1»...إِذْ تصُعِدونَ و لَا تلَْونَ على أَحد«سبب نزول آيه : گويند وقتي مي. شد
 .فاوت وجود دارد بين شأن نزول و سبب نزول تپس.  نازل شد نكوهش آنها در جنگ فرار كردند و اين آيات.جنگ  احد

همه آيات سبب نزول ندارند خيلي از . اي نازل شدند ت سبب نزول دارند يعني بعضي از آيات در پي حادثهياآبعضي از 
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 آيات قرآن شأن اما تمام. اي هم در كار نبوده، هيچ اتفاقي هم نيافتاده است آيات در حالت عادي نازل شدند هيچ حادثه
  . دن نزول را با سبب نزول نبايد مخلوط كرپس شأ. نزول دارند

  :ترجمه قرآن
 يتالبته اكثر. شناسان و دانشمندان علوم قرآن اختلاف دارند نظران و قرآن  صاحب؟در اين كه ترجمه جايز است يا نه

به ( قليلي هم بودند ي  عدهولي. تقد به ضرورت ترجمه هستندقاطع دانشمندان علوم قرآن معتقد به ترجمه بلكه مع
اي شد كه   دورهه نام ضد ترجمه در مصر راه افتاد و حتي يك نهضتي بكردند وكه با ترجمه مخالفت ) خصوص در مصر

كه علماء و  و مدتي ممنوع بود تا اين نداردي حق ترجمه قرآنمصر تصويب شد كه كس در مجلس اينها غلبه كردند و
  . اشكال ندارد بلكه ضرورت دارد و بايد پيام اسلام ابلاغ شود:بزرگان گفتند

  :جمه قرآندلايل ضرورت تر
 مثلاً به يك عد هم بگوييم ترجمه نباشد،باگر ما واقعاً بخواهيم پيام الهي را به مردم ابلاغ كنيم و  : ابلاغ پيام-1

. روي و حجت بر تو تمام است  بگوييم بخوان و اگر هم گوش نكني به جهنم مي،ن عربي بدهيم يك قرآ،انگليسي زبان
 به زباني كه او بفهمد ترجمه شود تا پيغام خدا به ديگران  اين است كه آيات قرآناش لازمه. فهمد  عربي نمي كهفرداين 

  .باشد ابلاغ پيام اولين دليل لزوم ترجمه قرآن مي. ابلاغ شود
توانند   يعني تا مردم معني دستور خدا را نفهمند نمي: ترجمه است، توسط مردماطاعت از اوامر الهي  لازمه -2

پس . تواند اطاعت كند  چيست، اگر نفهمد نمي1»...و أَقيموا الصلاةَ و آتُوا الزَّكاة« كه معني ندبايد بفهم. اطاعت كنند
  . هاي خدا وادار كنيم توانيم بدون ترجمه قرآن مردم را به اطاعت از دستور ما نمي

ن آشد، از جمله اين روايات با  دال بر ترجمه قرآن و جواز براي ترجمه قرآن مي كه احاديث و رواياتي داريم سري يك-3
ترجمه ) ايرانيها (ند كه سوره حمد را براي هموطنانش به حضرت سلمان مأموريت داد)ص(اسلام پيامبرگرامي 2است كه

  .ممنوع بود خود رسول خدا نبايد پيش قدم شودكار اگر اين . حضرت سلمان اين كار را كرد. دكن
 اگر در .ز باشد همين كافي است كه جاييداند كه اين كار را نكن و نگفتهايم  ه قرآن نهي نشدهمهمين كه ما از ترج -4

  . يدنكناينكار را  كه فرمود ي قرآن ممنوع بود خدا امر مي ، ترجمهواقع
 وجه -2اعجاز لفظي و بياني،  وجه زيباييها و - 1 :دو وجه داردقرآن ) يك نكاتي هم درباره ترجمه خدمتتان عرض كنم(

؛  محتواي خوبيهه در جلسات قبل گفتيم كه بعضي از كلمات هستند نه لفظ قشنگي دارند و ناعجاز محتوايي؛ ك
ل بعضي از اين بعضي هستند كه محتوا دارند ولي الفاظ خوبي ندارند مث. دارند ولي محتوا نها لفظ زيبا دارند بعضي

بعضي از .  ولي حرفش درست است بگويدواند به زبان روزت  جوانهاي قديمي، تجربه دارد ولي نميهاي پيرها يا نصيحت
در . توايشقرآن هم الفاظش اعجاز است هم مح.  و قرآن اين گونه است،ت هم لفظشان زيباست هم محتوايشانكلما

  : به طور مثال اين شعر حافظ. رود از بين مينات لفظي يباييها و محسترجمه تمام ز
 .  قرار دهدبنشاند را كنار بنشينندخواسته  د داشته، ميحافظ تعم ؛»بويان غبار غم چو بنشيند بنشانند سمن«

  »پري رويان قرار دل چو بستيزند بستانند«
  3»كه با اين درد اگر دربند درمانند درمانندچو منصور از مراد آنانكه بردارند بردارند   «

         . معنا با دو استدرمانند اولي با درمانند دومي يك لفظ
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ها به هم  شوند، وزن  كلمات متفاوت ميشود، ، خراب ميجمه كرد؟ اين صنعت شعري در ترجمهترشود اين را  چگونه مي
 يك .دكن نات لفظي از ترجمه عبور نمي از محسزپس هيچ چي. ريزد ها به هم مي  قافيهشود،  آهنگيني خراب ميخورد، مي
نات معنوي س از زبانها فهم بعضي از محدر بعضي. كند  عبور مي و مقداريروند از بين مي  همنات معنوي از محسيسر

 زيبا باشد ولي در ، تشبيهي، به كار بردنخورد، ممكن است كه در فرهنگ يك زباني آشنايي با فهم صاحبان آن زبان مي
مثلاً اگر . آيد شما اگر بخواهيد ترجمه كنيد چيز قبيحي از آب بيرون مي. فرهنگ زبان ديگري همان تشبيه قبيح باشد

آيد   يك فردي ديگر مي و به دنبال كار بزرگتر برود بعد نتواندهدك فردي بخواهد يك كاري را انجام دفارسي يدر زبان 
.  كرديد هم موشا درد نكند حالا ما رادست شم: گويد مي. بست رفت جارو هم به دمش مي موش به سوراخ نمي: گويد مي

، اصلاً مقايسه كنند ار را نميكاما عربها اصلاً اين . ي جاي موش گذاشتگويد تو مرا درست كند مي يق ميفوراً تطب
  . كنند نمي
 ولي در .داند ، عرب اين را بليغ ميستكلمات زيباو  كه سيدرضي جمع كرده است به عنوان كلمات بليغ البلاغه را نهج

دنبال من آنچنان : دگوي ميمثلاً . گوييم اين كه نه تنها بليغ نيست زشت هم هست كنيم مي  كه ترجمه ميبعضي موارد
گذارد و   جاي پاي مادرش ميكردم مثل بچه شتري بودم كه پا  اخلاق و رفتارش پيروي ميرفتم و از پيغمبر راه مي

 كسي با سبك و اسلوب زبان عرب آشنا باشدن و قشنگ است؟ ولي اگر ا انصافاً اين در فرهنگ فارسي محسآي. دود مي
ها  بعضي. نيمااينها خيلي مهم است و بايد اين موارد را بد.  زبان قشنگ استدر آن. لي قشنگ استياين خ: گويد مي

از هيچ سخني : گويد  مي،عباس در مورد خطبه شقشقيه يا مثلاً، ابن. شود قرآن را فهميد كنند با ترجمه هم مي خيال مي
اي به   نامهفر از مردم عراقيك ن. دم حسرت خور)ع( عليكاره قطع شد اين قدر حسرت نخوردم كه از اين سخن كه نيمه

ديگر : گفت. يدادامه ده! ياعلي: انه گفتصريعباس هم ح ابن. قطع كرد و تمام شداش را  حضرت داد و حضرت سخنراني
يجان  يك حالت هه شقشق؛1» قَرَّتم ثُترد ههقَشِقْ شِعباس تِلْك يابنَ! هاتيه«. تمام شد و شور و حال من تمام شد

در آن حالت يك حال خاصي دارد، كف از دهانش بيرون . دهد بار دست مي دويا  ت كه به شتر سالي يكخاصي اس
ببينيد در . تواند اين كار را انجام دهد شود ديگر شتر نمي بعد هم كه تمام مي. كند آيد و يك صداي خاصي توليد مي مي

اند شقشقيه به خاطر همين كلمه  گذاشتهاسم خطبه را . اين جا هم يك تشبيه است كه در زبان ما زشت است
به  )ع(علي سخن ادر عمرم از قطع هيچ سخني اين قدر حسرت نخوردم كه در اينج: گويد عباس مي و ابن. )ع(اميرالمؤمنين

مانند موهاي دور  مردم چنان دور من را گرفته بودند: فرمايند يا در همين خطبه شقشقيه حضرت مي.  نرسيدسرانجام
گويد كه چرا  در فارسي اين سبك است، اگر شما بخواهيد اين را ترجمه كنيد يا ترجمه نكنيد، خواننده مي. گردن كفتار

 را ترجمه نكرديد؟ مثلاً بله جاي كفتار بگويد موهاي دور گردن طوطي، و بگوييد اين به معناي طوطي ه كفتاراين كلم
خواهد جمعيتي  عرب وقتي مي.  موي انبوه داردگردن كفتار. آمده يعني كفتار كلمه ضبع. است و به معناي كفتار نيست

اما . داند ن هم ميداند بلكه محس بد نمي. كند  مي تشبيهكند به موهاي گردن كفتار اند را تشبيه كه دور شخصي را گرفته
حبوبش را به خواهد م ، مثلاً در ادبيات ما شاعر مي وجود دارددر زبان مااين هم  برعكس. دانيم در فرهنگ ما بد مي

كند و قدش را به سرو، همين را اگر در زبان  بلندي قامت و زيبايي ابروان توصيف كند، ابروانش را به كمان تشبيه مي
تواند  فهمد اصلاً نمي او يك چيز ديگري مي. تر است ه از غول بياباني هم وحشتناككاين : گويد عرب ترجمه كند مي

  2»دان خسرو شيرين دهنانقشاه شمداد « :لمهبفهمد كه زيباييش در كجاست؟ همين ك
ت را برداشت فهمد بلكه يك چيز ضمخ طافت را نمي للي همين را اگر ترجمه كنيد او اينشمشاد چه قدر لطيف است، و

زبانان را   كه دقيقاً روح فارسيكند اگر بخواهد بفهمد بايد بيايد در زبان فارسي، خوب كار يعني چه؟: ويدگ كند و مي مي
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ها را منتقل  شود زيبايي با ترجمه كه نمي. دهد آن وقت با وجودش احساس كند كه اين چه معنايي مي.  دست بياوردبه

ه باشيد ترجمه قرآن،  دقت داشتپس. دداها را، آن هم فقط در حوزه معنا انتقال  شود بخشي از لطافت با ترجمه مي. كرد
 ندارد، يعني اگر به دست كافر بدهي گناه ندارد، دست  راكام قرآناند اح  به خاطر همين فقها فتوا داده.قرآن نيست

شود خريد و فروش كنند برخلاف قرآن كه  مي. وضو به آن بزنيد گناه ندارد، اگر مثلاً ناخواسته نجس شد گناه ندارد بي
يني د شيرخواه  هر كس مي.را؟ به همين دلايلي كه گفتمچ .وش كنند بيع مصحف جايز نيستشود خريد و فر نمي

زبانان در يك رتبه نيستند، اگر   تازه همه فارسي. كه هست بفهمد بايد مثل سيدرضي شودلفظي و معنوي قرآن را آنگونه
تواند  توانند بگويند كه كدام زيباتر است اما يك نقاد سخن و يك اديب مي مثلاً بين چند تا شعر زيبا قرارشان دهند نمي

  .  عيار است18 اين  و عيار22ن ، اير عيا24 آقا اين  بگويد كه
  :هاي مختلف قرائت
بغدادي كه اقدام به  مجاهد ن هم طريق گذاشتند، اين كار قبل از ابنآبراي . اند ن نقل كردهآ براي قريهاي مختلف قرائت

 اييطريقه و  حدودي آنبندي كرد و برا ها را دسته مجاهد در قرن چهارم اين  به نحوي بوده است منتها ابناين كار كرد
اي اين را به عنوان   عده گويي كهداند كه اشكال ندار  و هر كدام هم به يكي از صحابه رساند، بعضي از افراد گفتهگذاشت
    :گويد اند، مثل خواجه حافظ كه مي دانسته مي افتخار

  1»ارده روايتبا چ ن ز بر بخوانيآقرعشقت رسد بفرياد ار خود بسان حافظ             «
خيلي از علماء . كرد مجاهد اين كار را مي در همان عصري كه ابن.  حافظ با چهارده روايت قرآن را حفظ بوده استظاهراً

 بعضي . اندك به جز خيليرساند، ي به محتوا نميها هيچ آسيب  البته اين را عرض كنم كه اين قرائت. كردندبا او مخالفت
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إنِْ جاءكمُ « ولي معمولاً معنايش يكي است، مثلاً. رداز آنها در احكام فقهي يك تأثيرات كمي دا

يعني تحقيق ؛ »فتََبينُوا«. ورهالبته در قرائت غير مش »واتُبثَتَفَ« :اند  خوانده»فتََبينُوا«ها به جاي  بعضي ،2»فاسِقٌ بنَِبإٍ فتََبينُوا
ها فرق  دهد، فقط نقطه اين همان معنا را مي. يعني صبر كنيد، تحقيق كنيد تا روشن شود »فتََثبَتُوا«كنيد تا روشن شود، 

ف يتواند به حساب تحر بنابراين اين را هيچ كس نمي .دليلش هم اين است كه در آن زمان نقطه نبوده است. كرده است
بطلان  و فتوا بر  اين قرائات بخوانيد باطل است بااگر نماز را: اند االله حكيم گفته بعضي از علماء مثل مرحوم آيت. بگذارد
 كفُؤْاً«و » أَحد كفُوُاً«. و قرائت مشهور اين است3»و لمَ يكُنْ لَه كفُُواً أَحد«كنيد مثلاً در نماز لذا شما احتياط . اند داده
دولي.  كه باطل نيست اين است)ره(امام حضرت اند اما نظر بعضي از علماء فتوا بر بطلان داده. قرائت غير مشهور است» أَح 

 به خصوص اين كه توصيه ائمه اين است كه به صورت همين  كه به صورت قرائت مشهور بخوانيم،جاي احتياط دارد
به همين قرآني كه در دست : فرمودند كردند و آنها مي مرتب اصحاب سؤال مي. قرآني كه در دست مردم است بخوانيد

  .  همين را معيار قرار دهيدا كنيد ومردم است اكتف
 بين بزرگان شيعه بوده است و آن اين )قرن چهارم و سوم هجري(يك بحث اختلافي از زمان مرحوم صدوق و مفيد، 

اي آورده كه قرآن دو بار نازل شده، روايت هم داريم كه  هاست كه قرآن يكبار نازل شده يا دو بار؟ مرحوم صدوق ادلّ
 استناد كرده، ولي مرحوم مفيد به اين تفسير راضي نشده و گفته كه قرآن بيش از يكبار تامرحوم صدوق به آن رواي

خصوص بعضي از متأخرين، مرحوم اند ب ايرادهايي گرفته. ت شديد اسلاخره بين اين دو گروه دعوابا. نازل نشده است
معرفت نظر ايشان را قبول ندارد و نظر االله  علامه طباطبايي شديداً معتقد به دو بار نزول قرآن هستند ولي مرحوم آيت

                                                 
  » يار دلنوازم شكري است با شكايتزآن« :، با مطلع92 ديوان حافظ، انتشارات رواق انديشه، ص -1
 6 حجرات آيه -2
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اولاً : دهد ولي آنچه كه تحقيق نشان مي. بار بر پيغمبر نازل نشده استقرآن بيشتر از يك: گويد كند و مي علامه را رد مي
. استاند بر خودشان به نحو شديدتري وارد   قائلين به يكبار نزول بر قائلين به دو بار نزول گرفتهلاتي كهانكه تمام اشكآ
ام كه  اي نوشته اي كه براي شما يك زمينه ذهني حاضر شود و من يك مقاله شوم و به اندازه من وارد اشكالات نمي(

اي رسيديم كه بتوانيم آن را توزيع كنيم، شما استفاده كنيد و نظراتتان را هم  شاءاالله اگر يك وقتي به حد پايه إن
  .)بگوييد

 اند، همه مطرح كردهتي كه آقايان اشكالاات اين است كه قرآن دو بار نازل شده و حي از رواييظاهر بسيار و بلكه صر
خصيت حضرت بر پيغمبر نازل شده است نه بار براي تكريم شفهميم اين است كه قرآن يك نچه از روايات ميآ . داردجواب

باشد، چه  كه نزول حقيقت قرآن ميبل. اند و نزولش به معناي كلمات نيست همانطور كه علامه فرموده. براي ابلاغ مردم
ي ضبط صوت گذاشت كه تو هم قي را همه قبول دارند مگر كسي براي محمد ساروقطور جريان محمد كاظم سارو

اش گذاشتند و فشار دادند و بعد گفتند كه تو حافظ قرآن هستي،   دستي روي سينهشوي؟ امامبخوان تا مثل ما حفظ 
رسد اين امكان ندارد؟  مبر كه ميا پيهب ولي  اين امكان دارد چگونه .اش شد سينهبه مثل يك جريان اين حقيقت وصل 

نويسند از امامزاده بيرون آمد در حاليكه قرآن را از آخر   ميدانست چگونه رفته كه الف هم نميسواد مكتب ن يك آدم بي
د شو گويند نمي كارها براي چيست؟ كه ميخواند و آن هم كلمه به كلمه، خوب اگر براي اين امكان دارد اين ان به اول مي

 قرآن همان طور كه به دل او در يك لحظه! تي كه كمتر نبوده اسقخدا، از مرحوم سارونزد مبر اسلام ا پي.و امكان ندارد
 من از ميان همه. دو آيه هم در قرآن داريم كه دلالت بر اين معنا دارد.  وارد شد، به دل پيامبر هم در يك لحظهوارد شد

خوانيم تو   وقتي ما قرآن را مي!ي پيغمبرا ؛1» فإَِذا قَرَأْناه فَاتَّبِع قُرْآنَه«:  يكي اين آيه استكنم، دلايل اين را انتخاب مي
خواندن ما منظور كيست؟ خواندن . قرآن را نخوان كه قبل از خواندن ما  معنايش اين است. قرآن بخوانه دنبال ماب

اي را بياورد تو  قبل از اينكه پيك وحي يك آيه  قرآن را بخواند بعد تو براي مردم بخوان، مباداارپيك وحي، يعني بگذ
يك . مبر قرآن را حفظ نبود اين دستور، دستور لغوي استاگر پيامفهوم اين چيست؟ . عجله كني و براي مردم بخواني

من هر بيتي را كه خواندم دنبال سر من ! خوانم ولي تو قبل از من نخوان گويد اين غزل را من مي معلمي به شاگردش مي
براي . م كه بخوانم من بلد نيست:گفت مي. آموز اين غزل را حفظ نبود اين دستور، دستور لغوي است اگر اين دانش. بخوان

 إِليَك  و لا تعَجلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قبَلِ أَنْ يقضْى...«: فرمايد  مي124 آيه ي؟ شبيه همين آيه در سوره طههد  دستور ميچه
 اگر پيغمبر قرآن را . يعني بلد هستي كه بخواني.نخوانقبل از اين كه به تو وحي شود عجله نكن قرآن را ؛ »... وحيه

   .بل از وحي براي ابلاغ حفظ نبود و بلد نبود اين دستور قرآني لغو بودق
ما قرآن را در ؛ » ليَلَةِ الْقَدرِ إِنَّا أَنْزَلْناه في «، يكي هم ظاهر قوي آيات قرآنظاهراً در آنجاهايي كه بحث انزال به كار برده

. قرآن در شب قدر بوده است يعني شروع قرآن و شروع» لْناهإِنَّا أَنْزَ« :اند  يعني چه؟ آقايان گفته.شب قدر نازل كرديم
شد و آن ، در روزي كه پيامبر مبعوث )ر بحثتان بحث شروع استاگ(.  رجب بوده است27 شروع قرآن كه در :گوييم مي

.  شروع قرآن بوده است در آن زمان؛2»اقْرَأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلََقَ« : شد و گفتدگرگون فرشته عظيم آمد و حال پيامبر
در . لاف ظاهر قرآن است و حرف شما خما قرآن را شروع كرديم: گويد نميگويد ما قرآن را نازل كرديم  اولاً ظاهر آيه مي

اين حرف شما خلاف ظاهر آيه .  و نبايد مخالف ظاهر باشدناي ظواهر باشدببحث ظواهر گفتيم كه تفسير قرآن بايد بر م
 به اجماع امت در روز .شده و اين حرف هم درست نيستكنيد كه قرآن در شب قدر شروع  ا ميوانگهي شما ادع. است

 چون چند آيه محدود بود و در طول اين سه نزول آيات قرآن !نه: دگوين مي. اكرم شروع نزول قرآن بوده است مبعث نبي
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. نزول آيات به دنبال سر هم شروع شداز شب قدر  .كنيم  شروع حساب نميءخيلي كم نازل شده ديگر اين موارد را جز
 آيه سوره علق، سوره مزمل، سوره مدثر، سوره حمد 5! كجاي اين آيات كم بوده؟: گوييم مي. اين حرفتان هم اشكال دارد

ها كم است؟ آيا اينها شروع   اينگوييد آن وقت شما مي.  همه اينها قبل از شب قدر بوده استمعادل تمام قرآن است و
مبر بر قلب پيغگويند كه قرآن  روايات مي!  غلط بياوريم؟ه توجيراي يك حرف غلط صد ما بخواهيم بچهي  برا؟نيست

 هست و عجيب اين »نزلناانا ا«سوره . گويند هم همين را ميآيات قرآن .  روايت هم نيستيكجا نازل شده است، يكي دو
 * حم« :گويد اول مي ،1»نَاه فِي ليَلَةٍ مباركَةٍ أَنزَلْإِنَّا«ظاهر آيات اين است كه تمام قرآن نازل شده است است كه 

 ؟! كجاي اين شروع است،د منظور شروع استنگوي  مي، راما نازل كرديم كتاب؛ »نَاهإِنَّا أَنزَلْ« و بعد ،2»والْكتَِابِ المْبِينِ
ما قرآن را در ؛ » ليَلَةِ الْقَدرِ إِنَّا أَنْزَلْناه في«: گويد در آنجا مي.  هستنداي دارد نه دليلي و ادله هم بر خلاف آن نه قرينه

 :فرمايد چسباند بدون هيچ دليلي، باز قرآن مي دأ ميبكلمه . چسباند او يك شروع هم به آن مي. شب قدر نازل كرديم
  در آيهآوري و  بدأ را از كجا مياين گويد بدأ القرآن؛  آن وقت او مي؛3»...شَهرُ رمضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ«

 اولاً همه اين اشكالات جواب دارد و علامه جواب بسيار رسيم كه االله به آنها مي شاء اشكالاتي كردند كه إن! گذاري؟ مي
آنها .) ام آن مقاله آوردهاين را كسي نگفته و من در . ( وارد است همعالمانه داده و ثانياً عين همين اشكالات بر خودشان

 در نهايت متانت و )ره( مرحوم علامه طباطبايي به تبعشانپس حرف مرحوم صدوق و . فكر دفاع از خودشان باشندبايد
   .داري است و اشكالاتي هم كه گرفته شده اشكالات جواب درستي است

ي من در  و حتن اسلام استأشال جاست و در جهت تكريم پيامبر عظيمهر جاي قرآن كلمه انزال آمده نشان نزول يك
يعني شب قدري در ماه رمضان قبل از بعثت .  افتاده است اين اتفاق قبل از بعثتام كه هاي علامه ديده بعضي از نوشته

 وش بكشد، عظيم رسالت جهاني را به دخواست يك بارِ شخصيتي كه مي.  قرآن بر سينه پيامبر وارد شده است،نبوي
  . خاتم انبياء است

ايم  صورت اجمالي سعي كردهايم و به  هايش را گفته حث بن به بحث اعجاز، ضرورت عصمتتبعد از بحث نبوت و پرداخ
 نوشته مرحوم شيخ مفيد ءالانبيا  هاگر عزيزان خواستند مطالعه كنند به كتاب تنزي ايم و هاي ريز را نياورده  و بحثبگوييم

اي   مقايسه ذهن داريددر با آن مطالبي كه از كلاس اند كه  مطالبي را مطرح كردهبفرمايند، كه شيخ مفيد در آنجامراجعه 
  .بفرماييد

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  :الاتؤس
ي ديگر مدني باشد؟ به عباراتي آيا آيـاتي كـه در مكـه يـا           مكي و چند آيه     اي   آيا امكان دارد كه چند آيه از سوره        -1

اند   گفتهاند امكان دارد، مثلاً        مفسرين گفته  اند؟  گرفتهاند بعداً هم در قرآن به صورت پشت سر هم قرار              مدينه نازل شده  
سه آيه اول سوره يوسف مدني است و بقيه آن مكي است، معنايش اين است كه به جز سه آيه اول، از آيه چهارم به بعـد                   

اينگونـه حرفهـا را    . كه اين تقريباً امـر محـالي اسـت        . ل شده و چند سال بعد سه آيه اول در مدينه آمده است            در مكه ناز  
ي آن مكـي اسـت، كـه      آيه اولش مدني اسـت و بقيـه  8 يا  7  حداقل اند كه   ي دهر گفته    مثلاً علامه در مورد سوره    . اند  زده

 در مدينـه    10االله تا آيـه       ل شده و بعد از چند سال، بعد از بسم          در مكه ناز   11شود كه سوره دهر از آيه         اش اين مي    لازمه
اند و دليل محكمي نيست و علامـه هـم بـه صـورت قطعـي آن را بيـان                      اي انكار كرده    آمده؛ اين هم چيزي است كه عده      

 امكـان نـدارد،     اند، گفتند چنين چيـزي      االله معرفت از اساس اين را منكر شده         آيت. اند  اند، به صورت احتمال فرموده      نكرده
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اي از قرآن نداريم كه يك آيه مكي در مدنيات باشد يا يك آيه مدنيات در مكـي باشـد؛ اصـلاً دليـل و روايـت                             هيچ سوره 
 با توجه به اينكه ما دليل محكم داريم بر اينكه پيامبر گرامي اسلام به ترتيـب                 م بگوييم تواني  البته مي . معتبري هم نداريم  
سرَةٍ        « آيه    وقتي مثلاً.  كه بنويسند  دادند  آيات را دستور نمي     نـازل شـد حـضرت       ،1»...وإنِ كَانَ ذُو عسرَةٍ فنََظِرَةٌ إِلـَى ميـ

در حالي كه سوره بقره در سال دوم هجرت نازل شـده بـود              . اين را بين آيه ربا و آيه دين در سوره بقره بگذاريد           : فرمودند
پس (پس اگر اين كار با اين همه فاصله امكان دارد . الوداع نازل شده بود   در روزهاي آخر عمر پيامبر در حجهولي اين آيه

ممكن است كـه بـين مكـه و مدينـه و            ) شد  جا داشت كه كه آن را در سوره مائده بگذارد كه همان سالها داشت نازل مي               
د و يا چند آيات مكـي را        ان  مثلاً چند آيه در مدينه نازل شده در سوره مكي گذاشته          . هجرت هم چنين اتفاقي افتاده باشد     

 نـداريم و ايـن      االله معرفت گفتند كه ما دليـل محكمـي          اند، محال نيست، منتهي مرحوم آيت       در بين سوره مدني گذاشته    
   .حرفها را رد كردند

گذاري و   با توجه به اينكه در زمان عثمان نقطه براي حروف وجود نداشته مسلماً او هم براي رفع اختلافات راه نقطه       -2
توان گفت كه او از طريق سماعي و تربيت قراء و ارسال آنها به نقاط مختلف                  توانسته انتخاب كند، آيا مي      عراب را نمي  ا

آنها گفتند نوشـته  . توانيم به داستانشان اضافه كنيم اند، ما نمي  نه چون خودشان اين حرف را نزده اين كار را كرده است؟    
اند و اين حرف را هيچ كس نـزده اسـت و بـر      خودشان اينگونه گفته  . جع شماست و بقيه را آتش زده و گفته اين قرآن مر         

  . و مسئله چيز ديگري خواهد شدفرض هم كه اين حرف را بپذيريم مشكل قضيه حل نخواهد شد
كننده مانده است قطعاً براي عامه اهـل سـنت هـم              كه ما از اهل سنت داريم و بدون جواب قانع           سؤالات متعددي  -3

 ممكن است پيش نيايد، وقتي براي بزرگانشان پيش نيامده چگونـه بـراي عامـه آنهـا پـيش بيايـد، وقتـي                      يد؟آ  پيش مي 
پس بزرگانـشان   خواهيد براي عامه اهل سنت پيش بيايد؛          متأسفانه بعضي از بزرگان ما هم اين داستانها را پذيرفتند، مي          

دانم اين طور سـؤال و اشـكالي          ودشان بپرسند، ولي بعيد مي     اين را بايد از خ     اند؟  چگونه قرنهاست كه مردم را قانع كرده      
قرار نيست فقـط  .  اين را گفتيم)ع(حضرت علينقطه هم منسوب به      كما اينكه در مورد خطبه بي      . شده باشد  كه ما گفتيم،  

 الشيَطان يـدخلُِ     يزالُ لا«: امام فرمودند . پيله كنيم به اهل سنت؛ چون متأسفانه جعل و كذب و افترا در هر دو گروه بوده                
 ولـي از نظـر مـا حتـي در ميـان      .كند كه بر ما دروغ ببندند دائما شيطان كساني را در ما وارد مي  ؛» يكَذبِ عليَنا  فينا من 

آنها به يك نحوي ما هـم بـه         . خواهيم بگوييم فقط آنها بودند      ما نمي . شيعه اماميه هم جعل و تحريف احاديث ثابت است        
 :گفتنـد   مـي اصحاب خـاص ائمـه      به   . ديگران دروغ گفتند و جعل كردند       ابا الاذاقر است، شلمغاني و      بوده؛ اين  يك نحوي 

كردند، كاغـذ كتـاب را    كردند، كم مي بردند و در حديث كلمه اضافه مي كتابت را بده تا ما مطالعه كنيم و بعد به خانه مي           
امام كه همه را حفظ نبود، اصلاً حواسش هـم بـه ايـن              اين شاگرد   . گذاشتند  كندند و احاديث جعلي را به جاي آن مي          مي

انـد، تحويـل بقيـه        گرفت و به عنوان كتابي كه من خواندم و امام هـم تأئيـد كـرده                 پردازي نبود، كتاب را تحويل مي       دروغ
 ـ . انـد  بزرگان ما خيلي زحمت كشيدند و اينها را پالايش كرده     . خواهم كه خيلي بترسيد     من نمي . داد  مي ه بـوده  امـا اينگون

  .است
ذِّبهم و         و«: شوند   سوره مباركه انفال مشركان بدليل وجود مبارك پيامبر عذاب نمي          33 طبق آيه    -4 ا كـَانَ اللـّه لِيعـ  مـ

م اكنون اين    آيا ه  كند،  چون تو در ميان مردمي خدا آنها را عذاب نمي         ؛  »هم يستغَْفرِوُنَ  َ ما كَانَ اللهّ معذِّبهم و     َ أَنت فِيهمِ و  
؛ درست اسـت هـر      )ع(امام زمان  آري بدليل وجود نازنين      ؟ايم  شود، ما هم مشمول اين قاعده       قاعده شامل حال ما هم مي     

اين شأن را هم    .  غيره را دارد   ي مناصب مثل علم و عصمت و        همنصبي كه پيامبر دارد امام هم دارد بجز منصب وحي، بقي          
 ببينيد مراد عـذاب استئـصال اسـت كـه بـر             شود؟   زلزله و امثال آن چه مي       اگر چنين است پس مسأله     .قطعاً دارند 

تكذيب نبي ايـن حالـت را       . كن كننده در بردارد     ي تكذيب رسول، عذاب استئصال و ريشه          هاي ديگر آمد چون نتيجه      امت
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در عـصر مـا صـورت       رغم گناهان بـسيار بزرگـي كـه           هيچ عذاب استئصالي بر قوم پيامبر وارد نشد و الان هم علي           . ندارد
شود خيلـي بـدتر از گناهـان           عذاب ريشه كن كننده نيست؛ والا اين گناهاني كه مي          )ع(امام زمان گيرد به خاطر وجود       مي

 ريسمان محكم الهـي اسـت و سـپري اسـت در برابـر بلاهـا بـراي همـه خـصوصاً                       )ع(امام زمان . قريش و عاد و ثمود بوده     
  .هشيعيانش، همانگونه كه در حديث هم آمد

دانستند نيازي بـه      ماندند، اگر جوابها را قبلاً در نزول دفعي مي           چرا پيامبر در پاسخ به سؤالات يهوديان منتظر مي         -5
دانست كجا بايد اجازه بگيرند، مثل معجزه، كجا مربوط به حوزه وحـي اسـت و كجـا             بالاخره پيامبر مي   ؟صبر كردن نبود  

دانست، بايد نازل شود تا بگويد و نگفتن دليل    به حوزه وحي بود اگر هم مي       آنجايي كه مربوط  . بايد خودشان جواب دهند   
  . گرفت جهل نبود دليل اين بود كه بايد اجازه مي

  :بحث امامت
گفتيم امامت مكمل نبوت است، مكمل نه به اين معنا كه نبوت پيامبر نقصي داشـته؛ مكمـل از نظـر زمـاني نـه از نظـر                            

ي نداشته ولي اگر زمان نبوت تمام شود و امامت نيايد كاري كه پيامبر انجام داده بـه سـر    نبوت پيامبر هيچ نقص   . ماهيتي
عـشر؛    كنيم به نام روايات ائمه اثنـي        ما اول يك مجموعه روايات را بررسي مي       . كار ناقص خواهد ماند   . انجام نخواهد رسيد  

و اماميه  . داند هم اهل سنت     يات را متواتر مي   خوب دقت كنيد اين روايات خيلي روايات جالبي هستند؛ هم شيعه اين روا            
خلاصـه  . صه اينكه تواتر معنـوي اسـت      ترند و هيچ كس هم انكار نكرده، خا       هر دو گروه معتقدند به اينكه اين روايات متوا        

كـه  اين يك چيزي است     ). شدهو خليفه   تعبير به امام    (آيد    روايت اين است كه پيامبر فرمودند بعد از من دوازده امام مي           
نكته ديگري كه در همه روايـات اسـت ايـن           . عشر  اند روايات ائمه اثني     به خاطر همين گفته   . در كل اين روايت آمده است     

لايزال دارد يعني پيوسته، بدون واافتادگي، بدون قطع شـدن،          . است كه اسلام تا روز قيامت با اين دوازده امام، عزيز است           
يكي ديگر از مطـالبي اسـت كـه در    اين هم . شود  روز قيامت عزيز است و حمايت مي       دائماً اسلام به واسطه دوازده امام تا      

كنم يك مقداري از آن دست كاري شده و        آمده و من فكر مي     يك نكته ديگر است كه در اكثر آن       . د روايات وجود دار   اين
، حتـي در    ندسته ـ چـه كـساني   ،  عـشر    اين ائمه اثنـي    معلوم است كه  شيعه  براي  اما  . آن اينكه همه آنها از قريش هستند      

جالـب اسـت كـه ايـن        .  اسامي ائمه يكي يكي آمده است      در بسياري از روايات نبوي،    . ستروايات ما اسماء آنها هم آمده ا      
تي آورده از بزرگان اهل سنت كه پيامبر اسماء اين ائمه را هم االمودة، او هم رواي آقاي قندوزي حنفي صاحب كتاب ينابيع

علـي،    حـسين، محمـدبن     بـن   علـي، علـي     بـن   علـي، حـسين     بـن   ابيطالـب، حـسن     بـن   ه نماز جمعه، علـي    عين خطب . اند  گفته
البالغه در ايـن      اند به نام حجة     يك كتابي مرحوم محدث نوري نوشته     . موسي، تا آخر    بن  جعفر، علي   بن  محمد، موسي   جعفربن
اند، در     اسماء ائمه را شمرده    )ص(پيامبراكرم ها حديث آورده است كه در بسياري از اين احاديث از قول اهل سنت،               كتاب ده 

توانيـد     مـي  .فـي اسـت همـه روايـات را آورده اسـت           كه مرحوم قندوزي كه خودش سني حن      . منابع اهل سنت هم هست    
ا مـسلمان   ما مشكلي نداريم و حتي بعضي از اهل كتاب هم با پرسيدن اوصياء پيامبر اسـلام و اسـماء آنه ـ                   . مراجعه كنيد 

 يهودي، كه آنجا شعري هم بالبداهه انـشاء كـرد در مـدح پيـامبر گرامـي اسـلام و حـضرت را                        ريان نعثل مثل ج . اند  شده
چند تـا؟   :  گفت .بله:  موقعي كه سؤال كرد و گفت شما وصي هم داريد؟ حضرت فرمودند            .تايش كرد و اظهار اسلام كرد     س

رَآئيِلَ و       لَقَد أَخَ  و «:فرمايد  قرآن مي . اسرائيل  به تعداد نقباي بني   : فرمود شَرَ         ذَ اللّه ميِثَاقَ بنـِي إسِـ بعثنْـَا مِـنهم اثنْـَي عـ
 پيـامبر فرمـود بـه تعـداد     .برانگيختيم]  سرپرست[= خدا از بنى اسرائيل پيمان گرفت و از آنها، دوازده نقيب       ؛1»...نَقيِبا

بلـه، اسـمها را كـه گفتنـد؛ او هـم            : فرمودنداسرائيل، بعد گفت اسمشان را هم مي دانيد؟ حضرت            نقيبان و پيشوايان بني   
   :ادتين را گفت و اين شعر را خواندفوري شه
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 مـا امـر و      االعلي عليك يا خير البشر  انت النبي المصطفي و الهاشمي المفتخر    بكم هدانا ربنا و فيـك نرجـو                      وذ له  الا علا«

   »لمنتظرمام ا الاو هو أمالظّ سميتهم ائمه اثني عشر   اخرهم يسقي معشراً
به طور روشن پيامبر فرموده كـه مـراد         .  معلوم است   خيلي راحت   هم ي مشكلي نداريم؛ تطبيق آن    ما در اينجا اصلاً با كس     

در رابطه با قسمت آخرش كـه گفتـه همـه آنهـا از              . چه كساني هستند، اما ببينيد آنها با اين روايت چه برخوردي كردند           
دائماً اسـلام عزيـز   ؛  1»لا يزال الاسلام عزيـزاً    «: پيامبر فرمود )  در تمامش هست   تقريباً(قريش هستند در روايت آمده كه       

يك چيزي گفت فقط نفرات جلويي فهميدند؛ نفرات پـشت سـر كـه دورتـر                ) در گوشي (بعد آهسته   . است با دوازده امام   
شـان از قريـشند؛ معلـوم     همـه : فرمـود . چيزي نگفت: بودند سر را جلو آوردند و از جلوئيها پرسيدند كه چه گفت؟ گفتند       

ترسـيد؟ آيـا      را مـي  گويم چ ـ   حالا من مي  . ترسيد اين را بگويد؛ همان ترسي كه در جريان غدير داشت            است كه پيامبر مي   
 كلمه قريش هيچ جا از دهان رسول خدا شنيده نشده فقط آقاياني كـه جلـو نشـسته بودنـد                     ؟ قريش واقعاً حضرت فرمود  

اين كه ترسي نداشته و آن طايفه عزيزي بود، سيادتش هم در عربـستان هـيچ             .  قريشند شان از   گفتند پيامبر فرموده همه   
داري كعبه مال آنها      معارضي نداشت همه آنهايي هم كه مسلمان شده بودند گردن گذاشته بودند كه قريش آقاست، پرده               

قريش بود، مهاجران هم از قـريش    است و بالاخره افتخارات دست آنها بود و رئيس بودند ترس كه نداشت، خود پيامبر از                 
بودند، انصار هم سيادت مهاجران را پذيرفته بودند كما اين كه در سقيفه هم بالاخره تسليم مهاجران شدند، ديديـد كـه،                    

هيچ روايتي نگفته كه حضرت بلند گفته باشند همه از قريشند؛ من          ! اين چه ترسي داشت؛ حضرت فرمود همه از قريشند        
تر كرده است؛ مثلاً  راوي به خيال خودش خيانت نكرده بلكه يك كم آن را عام. چيز ديگري بوده استكنم قصه  خيال مي

دروغ نگفته  . گفته يزدي است  : چه گفت؟ بگويند  : گويد  كسي بگويد فلاني اهل كجاست؟ آهسته بگويد اردكاني است، مي         
هاشـم     كه بگويـد از ذريـه خـودم يعنـي از بنـي             ترس پيامبر اين بود   . يك كم بازتر كرده است، اردكان هم جزء يزد است         

 به خاطر كمالاتي كه از ايـشان بـروز كـرده            )ع(ابيطالب  ابن  عليهاشم    هاشم مورد حسادت شديد بودند، در بني        بني. هستند
 موجب برافروخته شدن آتش     )ع(علياي     روح و ريحان بود و براي عده       )ع(علياي    براي عده . بود به شدت مورد حسادت بود     

تـو بزرگـي و چـه مـرد بزرگـي           : گفتند به جاي اينكـه بگوينـد         مي )ع(علياي در مورد      تا رسول خدا كلمه   . ادتشان بود حس
اي خوشـحال شـوند،       آيد به جاي اينكه عده      نامه براي آقايي مي     مثل الان ديديد، يك تشويق    . ورزيدند  حسادت مي ! هستي

  در)ع(علي. كرد  خوب نكرده بود و رئيس هم او را تشويق نميشود كه چرا او كار خوب كرده، اي كاش كار حسوديشان مي
عبدود   عمروبن)ع(علي اينكار را كرد، چرا )ع(عليسوختند كه چرا  اي مي كرد، عده  ميجنگ احد، سپاه دشمن را قلع و قمع

دهـم كـه خـدا و      مـي فردا علم را به دست كـسي : ي خيبر را باز كرد، چرا رسول خدا فرمود   درِ قلعه  )ع(عليرا كشت؛ چرا    
. دابوذر نبودند كه خوشحال شون    مثل  سوختند؛ همه كه      مي. رسول او را دوست دارند و او هم خدا و رسول را دوست دارد             

موفق اگر  اي به شما علاقه دارند، فرزندتان، برادرتان، پدرتان، مادرتان،            يك عده  .همينطور كه خود ما هم اينگونه هستيم      
 همـين   )ع(اميرالمـؤمنين هـاي    يكي از مظلوميت  . شود  مي ناراحتكه   يك عنود حسود هم داريد    شوند؛   شويد خوشحال مي  

 وقتي پيـامبر    د، حتي شدن به شدت عصباني مي   . كرد ميحمايت   )ع(علياز  سوختند از اينكه رسول خدا       اي مي  بود، كه عده  
 اين  ، اين حرفي كه زدي    !االله  يا رسول  :فت گ  و انتخاب كردند؛ شخصي آمد   به ولايت و رهبري     اميرمؤمنان را    ،در روز غدير  

 است از خـدا  نظر خداست، گفت پس اگر اينگونه: ما، نظر خودت است يا نظر خدا؟ فرمود      به عنوان رئيس     )ع(عليانتصاب  
 را  )ع(علـي  چون من تحمل زنـدگي كـردن در حكومـت         را بكشد،    بيافتد و م   سر من بر    كه بخواه سنگي از آسمان بفرستد    

و           و« :اين آيه نازل شد   .  از آسمان آمد و به سرش خورد و كشته شد          ي سنگ در دم . ندارم ذاَ هـ إِذْ قَالُواْ اللَّهم إنِ كـَانَ هـ
: زمـانى را كـه گفتنـد      ) بـه خـاطر بيـاور     ( و   ؛2»الحْقَّ مِنْ عنِدكِ فَأمَطِرْ عليَنَا حِجارةً منَ السماء أَوِ ائتْنَِا بعِذاَبٍ أَلِـيمٍ            

                                                 
  . همان باب365 و 41 باب -362 و 41، باب 266، ص 36 ج - بحار-1
  32 انفال آيه -2



  )8/12/1386( جلسه سوم                                                                                                                          12    
  

يا عـذاب دردنـاكى بـراى مـا         ! اگر اين حق است و از طرف توست، بارانى از سنگ از آسمان بر ما فرود آر                ! دگاراپرور
اي  آتش بغض و حسادت عده     )ع(عليترسيد؟ از يك طرف كرامتهاي        رسول خدا از چه مي     .رسيد به آرزويش    ؛ فوراً بفرست
از يـك طـرف خـود    . ايـن همـه قابليـت دارد     )ع(علـي د، كـه چـرا      را ببينن  )ع(عليتوانستند سايه    ور كرده بود، نمي    را شعله 

بـه شـدت مـورد      ) تـوانم ارائـه كـنم      آنطور كه تاريخ روايت كرده، من اگر بخواهم اسناد زيادي است كـه مـي              ( هاشم، بني
 و نـد تر بود زيبا  هم از نظر جمال؛1»نَحنُ اَفصح و اَنصح و اَصبح   « :گويند چون حضرت مي  . حسادت، بخصوص قريش بودند   

هاشم گل   بني.ه خاطر همين هم مورد حسادت بودندب. كردند و هم جوانمردتر از همه بودند تر از همه صحبت مي زيباهم 
. و خاندان پيـامبر گـل سرسـبد بودنـد          )ع(عليهاشم؛ دوباره    كردند بر بني    سرسبد عرب بود؛ ساير قبايل عرب حسادت مي       

 رسـول خـدا و پـسرعم اوسـت،          دامـاد  )ع(علـي . گرفتند   مي  ايراد )ع(علي، به   ايراد بگيرند  به پيامبر توانستند    كه نمي اي   عده
 خيلـي مـشكل     براي مردم  رئيس شماست؛ اين   )ع(علي،   مردم دامادم  اي: خواهد بگويد   كرده و حالا مي    هزاران تعريف از او   

 ، اگر ابلاغ نكني رسالتت بيفايده ابلاغ كن  ؛»غلِّب« :خدا به او فرمود   .  كنند حضرت از اين واهمه داشت كه او را متهم        . است
نكنـى، رسـالت او را انجـام    ابـلاغ  و اگر  ؛2»...اللّه يعصمِك مِنَ النَّـاسِ  إنِ لَّم تفَعْلْ فمَا بلَّغْت رسِالتََه و     و...«. شود مي

دهد، پيامبر از مـردم واهمـه        يه نشان مي   اين كلمه در آ    .دارد مردم، نگاه مى  ) خطرات احتمالى ( خداوند تو را از      .اى نداده
توانـستند اظهـار     ولي نمي گزيدند    دندان مي  از شدت خشم     اي   عده البته آنجا .  واهمه حيثيتي   بلكه نه واهمه جاني،   .داشت
هاشم از قريش هستند، پيامبر به اين سه چهـار نفـر جلـويي بـراي اينكـه غائلـه                     شود اين تكه قضيه بني     معلوم مي . كنند

 از  : حـضرت گفتنـد    ، هـيچ  :گفتند  گفت؟ مي  ه چ :گفتند ها مي   هاشمند؛ پشت سري   اشان از بني   گفت همه   شود مي درست ن 
يم اشكال ندارد و از نظر معنا غلط نگفتيم؛ ولي حرف پيامبر تحريف             قريش هم بگوي  . مثل اردكاني و يزدي   همان  . قريشند

 جلو نشسته بود، پيـامبر كـه حـرفش تمـام شـد، ديـدم                مپدر: گويد در يك روايتي كه از خليفه دوم نقل شده، مي         . شده
. اشان از قريش هستند  پيامبر فرمود همه: من نفهميدم؟ گفت   ، گفت چه :هم خم شدم گفتم    من. آهسته يك چيزي گفت   

. گفـت   پيامبر بايد با سينه سـپر مـي  گفتن اسم قريش كه آن روز ترسي نداشته، اتفاقاً. ت روايت زير سؤال اس  اين قسمت 
هاشم است كه به شدت مورد غـضب و حـسادت             است و آن هم طايفه بني      اي پيامبر ترس داشت كه از خودش       ايفهآن ط 

و  ؛ به خاطر كمالاتي كه خدا به اين طايفه داده بود          با اين طايفه چه كردند     هم مورد غضب حكام، كه ديديد     بود و بعدش    
آقاي يوسف عزيزي كتابي    .  براي ديگران قابل تحمل نبود     آن نورانيت وحي و نبوت و امامت كه در سيماي اين طايفه بود            

ايـشان  .  اگر خواستيد مراجعه كنيد؛ در آن مدارك اين عرائض بنده را به تفصيل ببينيـد               پس از غروب  نوشته است به نام     
  . عشر  اما در مورد روايات اثنيا آورده استهمه مدارك ر

ي سانك ـچـه   عـشر    بـالاخره ايـن ائمـه اثنـي       . نها يك نظر ندارنـد    توجيهات اهل سنت متناقض است، يعني هيچ كدام از آ         
الـسند   اش قطعـي  روايتش كه قطعي است، همـه     .  كنيد  آنها را تعيين   ؟ كي خواهند آمد   ؟كي آمدند  ؟كجا هستند  ؟هستند
 را  ايشان تواتر روايت  .  بدبين است  به شيعه عناد عجيبي دارد، خيلي      نسبت   ر مفسر معروف اهل سنت است،     كثي ابن. است

گويد اين چيزي كه شـيعه جعفـري گفتـه ايـن خيـال               گويد ما قبول داريم روايت متواتر است؛ بعد مي         كند، مي  تأييد مي 
، معاويـه را هـم پنجمـين    هـستند  آنها خلفاي راشدين گويد چهار نفر از شمارد، مي نشيند و مي بعد هم خودش مي  . است

گويـد يكـي از آنهـا اوسـت؛ از      عبدالعزيز و مي رسد به عمربن ، بعد ميندك حذف مي را  نفراميه چند    گذارد، در بني    آنها مي 
 ليست .أمون يكي هارون و يكي م)به اختيار خودش(كند،  عباس هر كدام از آنها را كه بخواهد انتخاب مي  بنيخلفايبين 

 -1:  سـخيف داريـم    يـن نظـر    ما چنـد ايـراد بـزرگ بـه ا          . نظر ما دوازده امام اينها هستند      گويد به  كند و مي   را تكميل مي  
 آنها قاتلان اولاد پيامبر هستند، معاويه قاتـل سـبط اكبـر              اين ليستي كه شما پر كردي چند نفر        كثير يم آقاي ابن  يگو مي

                                                 
  .490لبلاغه، كلمات قصار، شماره ا  نهج-1
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مون قـاتلين   هـارون و مـأ    . يه است كه اسلام با اين عزيز اسـت        عشر  است، چطور اين جزء ائمه اثني      )ع(علي بن  حسن ،پيامبر
 هستند و دستـشان     )س(فاطمهعبدالعزيز جزء قاتلين اولاد پيامبر و        بنثر اينهايي كه نام برده به جزء عمر       اولاد پيامبرند؛ اك  

، زشت   از يك عالم خطاي به اين بزرگي       ايد؟  عشر آورده  طور اينها را جزء ائمه اثني     چ.  آغشته است  )س(فاطمهبه خون اولاد    
يم كه يگو  مي-2. يزيد را بياورد  يا وليدبنديگر خجالت كشيده يزيدتر سراغ داريم؛  ديگر ما ظلم از اين بدتر و زشت. است

گويي كه خدا ليست را دست آقـا داده         . اند و ما هم آنها را نياورديم       گويد اينها ظلم كرده     اند؟ مي  چرا تعدادي از قلم افتاده    
ييـد  وري توسـط جبرئيـل تأ     ويس مـا ف ـ    را دوسـت داري بن ـ      شما از جانب ما اختيار داري هر كـس         كثير و گفته آقاي ابن   

داند كه بخندد يا گريه كند از دست آدمهايي كـه            ييد كرده؛ گاهي وقتها آدم نمي     ايشان هم نوشته و خدا هم تأ      . كنيم  مي
 خيلي مطالب را حفظ بوده اسـت، بـاور كنيـد از حمـاري كـه بـه                   اين شخص با اين عقلش    . دانستند خودشان را عالم مي   

. بينيـد   اما عقلش همـين بـوده كـه مـي          ، كتاب بارش بوده و حفظ داشته،       بيشتر ،تش بوده فرمايش قرآن بار كتاب بر پش     
 مردم ريختند سرش    ت گفت،  چرت و پر   .ديدماو را در مسجد دمشق      گويد من    بطوطه از علماي اهل سنت است و مي        ابن

 ايـن عقلـش آمـده ليـست ائمـه           كتك زدند، آقا با    او را    ها هم  و كتكش زدند و او را از مسجد بيرون انداختند؛ خود سني           
 يكي به قـرآن تيـر        اينها چون ظلم كردند؛ مثلاً     :گويد يم چرا اينها را از قلم انداختي؟ مي       يگو مي. عشريه درست كرده   اثني
  مـثلاً :يميگو مي.  غاصب بودند:گويد  پس غاصب بودند، مي:يميگو ؛ ميكرد بازي مي خورد، يكي سگ زد، يكي شراب مي  مي

ست را   پ ، و جانشينش را نياوردي، چون غاصب بودند اما اين امامي كه تو ادعا كردي از يك غاصب                 العزيزبدع بنوعمرپدر  
.  آدم بايد اين عقلانيت را تحـسين كنـد          واقعاً عشر؟ تحويل گرفته و بعد هم تحويل غاصب ديگر داده، اين است ائمه اثني            

اي و علفي  به هر ورق پاره) به علف( ريق است به حشيش غقصه قصه تشبث. ر توجيهات سخيف شودخدا نكند آدم گرفتا
 اسـلام بـا ايـن       دائمـاً  ؛»لا يزالُ الاِسلام عزيزاً   « :گوييم پيامبر مدام فرموده است كه       مي -3. ق نشود زند كه غر   چنگ مي 

شـود؟    چه مي   تكليف اسلام  اختي، در اين مدت    سال را تو اند    50 شما تا زمان معاويه رسيدي بعد        .دوازده تن عزيز است   
 20 شش امام را آورده است، اگر بـراي هـر كـدام              ، سال 535اسلام عزيز نبوده؟ دوباره در زمان خلفاي عباسي، يعني در           

شده؟  افتاده و تكليف اسلام چه مي      شود؟ چه اتفاقي مي     سال بقيه چه مي    400 سال پس    120 شود سال حساب كنيم مي   
آيـد عزيـزش    شود دوبـاره يـك امـام مـي      بعد ذليل مي و عزيز است   نگفت زماني  ؛ اسلام عزيز است   دائماً :ندپيامبر فرمود 

كثير ايـن حـرف را       كند، ابن   خدا اسلام را با دوازده امام عزيز مي        ،گويد تا قيامت   روايت مي  -4ونه فرمود؟   اينگآيا  كند؛   مي
كثيـر دوازده    يعني زمـان ابـن    . ه است كند و فكر بعد خودش را نكرد       يادش رفته و دوازده امام را تا زمان خودش تمام مي          

ده علـم را از     حجر عسقلاني وقتي ديده خيلي ايـن آبـرو ريـزي كـر              باز هم گلي به گوشه ابن      اند؛  اند و تمام شده    امام آمده 
 بخور دلچسبي نديدم، همه توجيهات علمـاي        سفانه هيچ توجيه به درد    أداري كرده و گفته من مت      دستش گرفته و ميدان   

خدا نكند كسي بخواهد چشمش را ببندد، خورشيد را         . آوريد كه خورشيد نيست    در روز روشن دليل مي    . تاسما نادرست   
كنيم رواياتي كه خود اهل سنت در آن اسامي ائمه را            روايت به اين محكمي و استحكامي؛ حالا ما فرض مي         . بيند هم نمي 

انـد،   اين بزرگـواراني كـه آمـده       ا بشناسيد، مسير را بفهميد    راه را پيدا كنيد، حقيقت ر     . اند هم نبود، همان كافي بود      آورده
خواهم مهمانتان كنم مردم      مردم جمع شويد مي    اي: گفت اشان پيدا كنيد؛ متوكل عباسي مي      بگرديد يك خطا در زندگي    

مـردم  هـاي پـر از مـار و عقـرب را در ميـان                داد درها را ببندند و كوزه      شدند؛ بعد دستور مي    گرسنه بدبخت هم جمع مي    
پيچيدنـد و     م هم بـه خـود مـي       دو مر  گزيد  كشته خواهد شد، عقرب مردم را مي       گفت هر كس صدا كند     شكست و مي    مي

خودش از اهـل سـنت اسـت    (همين آقاي هارون برويد نگاه كنيد جرجي زيدان . خنديد  ميمردند، او هم  ها هم مي   بعضي
كرد براي اينكه يك شاعر در مورد گـرگ          ميليوني مي هاي    بذل و بخشش   گويد  مي) گري متعصب است   خيلي هم در سني   
آنوقت اسم او را در ليست ائمه       . آور است  كرد بسيار سرسام   بذل و بخششهايي كه هارون براي شعرا مي       . يك شعري بگويد  

ت هـارون عل ـ  . اي كـرد   گويند يك روز هارون سر سفره بسيار با شكوهي نشسته بود، آشپز او ناگهان خنده               مي. اند گذاشته
شـتر   20 مـن   روز قبـل، 20از : گفـت .  دروغ نگـو :هارون گفت. خنده را سوال كرد؟ گفت از غذا خوردن شما خوشم آمد  
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ارون ه ـ. آن را خورديد، خنده من به خاطر ايـن بـود            يك لقمه از    امشب ام اما شما فقط    قرباني كردم و اين غذاها را پخته      
مردنـد و آقـا بـراي        اين فرد امام است كه مردم از گرسـنگي مـي          . كنيم  از اين كارها مي    گفت اين كه خنده ندارد ما زياد      

كـنم پيـامبر     علت آهسته نام بردن پيامبر خوف از اعتراض بود و من فكر مي             !؟خودش بساط عيش و نوش پهن كرده بود       
اهل سـنت   هاشمند و اين تكه از حديث دستكاري شده ضمن اينكه اصل حديث را هم شيعه و هم                    همه از بني   :فرمود  مي

   .1»...اللّه يعصمِك مِنَ النَّاسِو...« :همان ترسي كه پيامبر در غدير داشت كه خدا به او امر كرد كه. داند قطعي مي
  و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين

  :خلاصه مطالب
 :جمع دوم 

  . جمع دوم براي رفع اختلافات قرائات-
  .ت تقريبا صددرصد بخاطر نقطه و اعراب است منشا اختلاف قرائا-

    يطَّهرن- يطهرن -5  ننَشُرهُا -  ننُشِزهُا -4.  عزيز– عزير -3.  ملك– ملك -2.   نبَشُرُك- نبُشِّرُك -1  :ها نمونه
 در زمان عثمان اعراب و نقطه نبود پس توحيد مصاحف چگونه صورت گرفت؟

  !!!شد ولي اگر خلفا نبودند قرآن نبود   درست است اگر علي نبود پيروزي اسلام تأخير مي ←:سازي كه اين حرفها جهت فضيلت
 : جريان جمع قرآن در زمان عثمان

  . يمان بعد از جنگ ارمنستان بخاطر ديدن قرائتهاي مختلف و احساس نگراني او بن  اصرار حذيفه-
  . تشكيل كميته تصحيح قرآن-

  :مثل.  حروف نبوده بلكه در حركات بوده اختلاف در-  :اشكال اين روايت
   يطَّهرن← نبَشُرُك               يطهرن ←  ننَشُرهُا           نبُشِّرُك  ←ننُشِزهُا 

 عثمان چه كرد؟
  )بجاي نبَشُرَك(نبُشِّرُك به قرائت صحيح نوشت مثلا نوشت : جواب
است در حالي كه در عهد عثمان حركات و نقطه وجود نداشته است ) ه و كسره و نقطهفتحه و ضم (لازمه اين اصلاح وجود علائم حركات       : ايراد

  پس عثمان چگونه اصلاح كرد؟
  سازي فضيلت: هدف اين داستان

  ! با توجه به گستردگي قلمرو اسلام چگونه بقيه قرآنها را محو كردند؟:ايراد ديگر
   :ترجمه قرآن

  ترجمه در مصرنهضت ضد  -.   اختلاف نظر در جواز ترجمه -
  :دلائل ضرورت ترجمه قرآن

دلالت احاديثي دال بر جواز ترجمه       -3 .اطلاعت ازاوامر الهي توسط مردم بواسطه ترجمه       -2  .مردم از اين راه ميسر است     ه  ابلاغ پيام الهي ب    -1
  .عدم دليل بر منع ترجمه براي جواز كافي است -4 )دستور به سلمان براي ترجمه حمد(

 ← قـرآن نيـست      ، ترجمـه قـرآن    -2 .رود   با ترجمه تمام زيبائيهاي لفظي و بخشي از زيبائيهاي محتوايي از بـين مـي               -1  :جمهويژگيهاي تر 
  .احكام قرآن را ندارد
 : قرائتهاي مختلف

  . كار ابن مجاهد بغدادي در قرن چهارم-
  . مخالفت بعضي از علماي زمان وي-
  .رساند  اين قرائتها آسيبي به محتوا نمي-
  ).احتياط در ترك آن(  فتواي بعضي از علماء بر بطلان نماز با قرائت غير مشهور-
  . توصيه ائمه به قرائت مشهور-

  :امامت
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  . روايات ائمه اثني عشر-
  .  روايات بين شيعه و سني متواتر است-
  .  توجيهات سخيف و متناقض مفسران اهل سنت-

  . همگي از قريشند-.  اسلام تا قيامت با اين دوازده تن عزت دارد-.   دوازه امام بعد از پيامبر- :مفهوم كلي روايت
 .توجيهات متناقض مفسران اهل سنت

  . توجيه سخيف ابن كثير
 بخاطر ظلمهاي زشـتي كـه       ←اند؟       چرا تعدادي از قلم افتاده     -2  چگونه بعضي از قاتلان اولاد پيامبر در ليست وي وجود دارد؟           -1 :اشكالات

 .اند غاصب بوده پس ←اند  كرده
   چگونه فردي مثل عمروبن عبدالعزيز وارث يك عاصب وارث دهنده حكومت به عاصب بعد از خود است؟← :سوال

   عزت مدام مورد نظر روايت با توافتادن منافات دارد-3
  ! نفر را تا عصر خود تمام كرد بعد از او تا قيامت ديگر امامي نيست؟12كثير اسامي   ابن-4

  التماس دعا
  

  :كلمات
بـا  (پـس گـردش كنيـد ـ سـير كنيـد       : فَـسيحوا   )زمان(بيرون رفتن ـ پايان گرفتن : اِنسْلخََ  سوره مباركه توبه

  )آرامش
  )شهر: م(ماهها ـ: الاَشْهر  بيزاري: براءةٌ  خواركننده: مخْزيِ
  خشم: غيَظ  كمينگاه: مرصْدٍ  و بنشينيد: واقعْدوا
  پيمان ـ عهد: ذمِه  خويشاوندي: الاِ  رعايت نكنند: لايرْقبُوا

كتَجارواطنِ  به تو پناهنده شد: اِسه  )موطن: م( جاهاي زياد: مآب دادن ـ سيراب كردن: سِقاي  
  خوشنودي: رضِْوان  بزرگترين: اَعظمَ  آباداني: عِمارة

قيمم وا  نعمت پايدار: نعَيمبتَحشيرةَ  برگزيدند: اِسبستگان: ع  
  تنگ شد: ضاقَت  اند آنچه اندوخته: اِقتَْرَفتُْموها  همرازـ محرم اسرار: جهولي

تبحكينَه  باهمه وسعتش: بِمارپليد: نَجِس  آرامش: س  
  گردند نمي: لايدينُون  سنگيني هزينه زندگي: عيلَه  سال: عام

  سرافكندگان: صاغِرُون  از دسترنج: عنْ يدٍ  ماليات سرانه: الجِزْيه
  شوند رانده مي: يؤْفَكُون  كجا: ٰأَنّي  گداخته شود : ٰيحمي
  كنند اندوخته مي: يكنِْزُون  پس داغ شود : ٰفتَُكْوي  فرو بنشاندند: يطْفئُِوا

  تقويت آئين خدا: مؤلََّفَةِ قلُُوب  ماههاي حرام: حرمُ  شوند هم آهنگ مي: يضاهئُِون
 پيروزي(يكي از دو نيكوئي     : الْحسنيَينْ حدياِ  خواهد خدا جز اين نمي: يأْبي االله

  )ـ شهادت
جابجاكردن و تأخير ماههاي حرام: النَّسيء  

  غم مخور: لاتَحزَنْ  تا مطابقت دهند: ليِواطِؤُا  شمرند حلال مي: يحلُِّون
  شك دارد: اِرتابت  سنگين: ثِقالاً  سبك: خِفافاً

  حركت: اِنبْعِاثْ  كردند البته آماده مي: لَاَعدوا  سرگردان: يتَرَددون
لْمِزُككنند ـ تـو    گيري مي بر تو خرده: ي

  كنند را نكوهش مي
كـه خـدا    (انـد     به امرِخدا واگذار شده   : مرْجون

  )ببخشد يا عذاب كند
  خواندند فردي كه يهود او را پسر خدا مي: عزَير

  رون رودبي: تَزهْقَ  همگي: كافَّة  اجازه بده: اِئْذَنْ
  غارها: مغارات  بيابند ـ پيدا كنند: يجِدونَ  خورند سوگند مي: يحلِفُون
  شتابند مي: يجمحون  گيرند خشم مي: يسخَطُون  راههاي زيرزميني: مدخَلاً
  كشند انتظار مي: يتَرَبص  شنوندگان: سماعون  گسيختگي: خبَالاً

  فرو رفتن: خَوض  اريخو: الخِزيْ  قرضداران: الغارِمين
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  قصد كرد: هم  جاودان: عدنْ  نابود شد: حبِطَ
  شاد شدند: فَرِح   بار70: سبعينَ مرَّة  و بايد گريه كنند: وليْبكُوا
  پس بايد بخندند: فلَيْضْحكُوا  گرما: الحرّ  خارج نشويد: لاتنَْفِرُوا
حـوادث  ) دائـره : م(آمـدها     پـيش : الدوائِر

  كنند ه انسان را احاطه ميسخت ك
كسانيكه در جنـگ بـا      (بازماندگان  : الخالِفين

  )پيامبر شركت نداشتند
ورزنـد ـ پـاي بنـد هـستندـ بـه        اصرار مي: مرَدوا

  معناي طغيان و سركشي هم آمده است
  بازماندگان: الخُوالفِ  جزء يازدهم  معذرت خواهان: المعذِّرون
  خداوند ما را آگاه ساخت: نبَأَنَااالله  كنند به سوي آن حركت مي: لَولَّوا  انيده شويدبه زودي بازگرد: ستُرَدون

  خسارت ـ زيان: مغْرمَاً  سزاوارترند: اَجدر  خشنود شويد: تَرضَْوا
  آميختند :خلََطُوا  توانگران: اُولُواالْطَّول  ها داناي پنهاني: علّام الغْيُوب

عَهر نهاد: طبوالاتَ  مصاد  بهانه نياوريد: عتَذِركمينگاه: اِر  
رَّءَـ لبه چيزي كنار: شَفا  بيزاري جست: تب  گذاري كرده است پايه: اُسِّس  
فروريختگي ـ شخص يـا سـاختمان    : هار

  سست
  پرتگاه ـ جايي كه زير آن خالي شده باشد: جرفٍُ  سياحت كنندگان ـ روزه داران : السائِحون

  تشنگي: ظَماٌ  منحرف شود: يزيغُ  مهربان: اَواه
بَه  خستگي: نصصخْمطئِاً  گرسنگي: موگام ـ قدم: م  
  كوچ كنند: ينْفِرُوا  سرزمين: وادي  )از دشمن(اي  ضربه: نيَلاً

  بر او سخت است: عزيزٌ عليَهِ  شدت ـ خشونت: غلِْظَة  به شما نزديكترند: يلُونَكمُ
نتُِّمدرخشنده و نوراني ـ روشنايي: ضيِاء  وره مباركه يونسس  رنجهاي شما: ماع  
  خدا مي طلبيد: يعجِّلُ االله  گفتارشان: يهمٰدعو  دل بستند: واطْمأَنَّواْ

كنيم رها مي: نَذَر  از نزد خودم: تِلقايءِنَفسْي  بياور: اِئْت  
تُهبرشما ) قرآن را( خواندم نمي: ماتلََو  دهيد؟ آيا شما خدا را آگاهي مي: اَتنُبَئُِّونَ االله  پري كردمدرنگ كردم ـ س: لبَثِْت  
  ستم: بغيْ  باد تند: ريح عاصفِ  به حركت درآورد: جرَينَ

 


